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 تبیین رابطه توحید افعالی با اختیار انسان مبتنی بر نظریه امر بین‌الامرین

علی‌محمد حیدرسرلک1

چکیده 
توحید افعالی یکی از شـــاخه‌های توحید نظری اســـت که توحیـــد در خالقیت، ربوبیت، رازقیت، 
کمیت و مالکیت، شـــعب آن شمرده می‌شـــوند. از آن‌جایی که هر کدام از این شعب، به‌خصوص  حا
توحید در خالقیت با اختیار انســـان مرتبط اســـت، در تبیین رابطه توحید افعالی با اختیار انســـان، 
اشـــاعره با اســـتناد به آیات دال بـــر عمومیت افعال خداوند، انســـان را موجودی مختـــار نمی‌دانند. 
معتزلـــه توحیـــد افعالی را می‌پذیرنـــد، اما افعال اختیاری انســـان را از فعل خـــدا نمی‌دانند و فقط به 
خود انســـان نســـبت می‌دهند. شیعیان امامیه به تبعیت از اهل بیت؟عهم؟ هر دو دیدگاه را نادرست 
می‌دانند و به‌دیدگاه سومی بنام امر بین‌الامرین قائلند که از تبعات منفی دو دیگاه دیگر مبرا است.
کید بر نظریه امر بین‌الامرین   این نوشته در صدد تبیین رابطه توحید افعالی با اختیار انسان با تا
و بـــا تکیـــه بر منابع کتابخانـــه‌ای و شیوه تفسیری قرآن به قرآن و اســـتفاده از تفسیـــر روایی به روش 
توصیفی- تحلیلی در راســـتای ارایه تبیینی معقول از ارتباط توحید افعالی با افعال اختیاری انســـان 

که جبر و یا تفویض پیش بیاید.  است، بدون این‌
یافته‌هـــای این پژوهش نشـــان می‌دهد که با تکیه بر قاعده فاعل تســـبیبى و فاعل مباشـــرى یا 
فاعـــل قریـــب و فاعـــل بعید )علت‌های طولـــی(، قاعده ترتب ایجـــاد بر وجود، قاعده عینیت هســـتى 
امکانى با ربط به مبدأ اعلى، قاعده مظهریت هستی امکانی از خالق، به‌صورت منطقی رابطه توحید 

افعالی به نحو عام با افعال انسان بدون افتادن در دام جبر یا تفویض قابل تبیین است.
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مقدمه
1. بیان مساله

توحیـــد اصلی‌ترین و مهم‌ترین عقیده دینی اســـت و اصل اســـاسى جهان‌بینى اسلامى و یکى از 
اهداف بعثت و ســـرلوحه رســـالت همه پیامبران الاهى؟عهم؟ را تشـــکیل می‌دهد. در اندیشه اسلامی، 
روح توحید بر سراسر تعالیم اسلامى سایه‌افکن است و بازگشت تمامى دستورهاى اسلام در واپسین 
تحلیل، به‌مســـئله توحید اســـت )طباطبایى، 1387ش: ج‌1، ص43؛ مطهرى، 1384ش: ج2، ص30؛ 

حسینی خامنه‌ای، 1392ش: ص190(.
در عیـــن حال، فهم مســـئله توحید با تمامى ابعاد آن از دشـــوارترین مســـائل فکـــرى و اعتقادى 
گونه‌ای که حل و هضم مســـائل مرتبط به توحید براى هر کسى میسر نیست )طباطبایى،  اســـت، به‌
1387ش: ج1، ص43(. لذا بخشی از متکلمان جامعه اسلامی هنگام بحث از توحید افعالی و ارتباط 
 ِ

آن با افعال صادره از انســـان و گروهی از مفسران قرآن کریم در مواجهه با آیاتی چون: »اََلُلّهُ خالِِقُُ کلِّ�
ِ شََیءٍٍ وََکیلٌٌ‌؛ خداوند آفریدگار همه‌چیز است و حافظ و ناظر بر همه اشیاء است«‌ 

شََیءٍٍ وََ هُُوََ عََلى کلِّ�
ک و ســـنگ به  َ رََمََى؛ و ایـــن تو نبودی )ای پیامبر که خا /62(، »وََمََـــا رََمََيْْـــتََ إِِذْْ رََمََيْْتََ وََلََکـــنَّ�َ اللَّهَ�� )زمـــر
کرًًا  ا شََا بِِّیلََ إِِمَّ�ّ ا هََدََینََاهُُ السَّ�

صورت آن‌ها( انداختی، بلکه خدا انداخت!« )انفال/17( و آیاتی مانند »انَّ�ّ
کر باشـــد )و پذیرا گردد( یا ناســـپاس!« )انســـان/3(،  ا کفُُورًًا؛ ما راه را به او نشـــان دادیم، خواه شـــا إِِمَّ�ّ وََ
به‌خاطر عدم قدرت بر جمع بین عمومیت و اطلاق توحید افعالی با نقش داشـــتن انســـان در افعال 
خویش، عده‌ای به جبرگرایی کشانده شدند و عده‌ای را به وادی مشرکانه تفویض کشاند، آن‌جایی 
کـــه هر دو قول با تالی فســـادهای فـــراوان اجتماعی و اعتقادی همراه بوده و هســـت. اهل بیت؟عهم؟ 
راه ســـومى به نـــام »لاجبر و لاتفویض بل امـــر بین‌الامرین« )مجلسى، بى تا: ج5، ص57؛ ابن شـــعبه 
حـــرانى، 1363ش: ص460؛ ابـــن بابویـــه، 1398ق: ص206( را به ســـوى متفکران گشـــوده‌اند. در این 
که از هر نوع اختیار به دور بوده و نه  دیدگاه، انسان در افعال اختیاری خود، نه مجبور مطلق است 
وانهاده مطلق اســـت که پیوند او با مقام ربوبى بریده باشـــد )ســـبحانی، 1391ش: ص111(. بر اساس 
ایـــن دیـــدگاه، فعال بودن انســـان، نه‌تنها با فعال بـــودن خداوند در مورد کارهای انســـان و خالقیت 
مطلق او منافات ندارد، بلکه عین واقعیت و مقتضای شـــناخت درســـت خدا و انســـان و درک دقیق 
ماهیت فعل اختیاری اســـت. در نتیجه هم حریم توحید افعالی حفظ شـــده و هم از اختیار انســـان 

پاسداری شده است.
2. پیشینه پژوهش

مسئله جبر و اختیار از جمله مسایلی است که همواره از جنبه‌هاى مختلفى مورد توجه علماء و 
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اندیشمندان حوزه‌های مختلف علوم انسانی در گستره تاریخ بوده است. بعضی از آن‌ها یافته‌های 
خویش را در قالب کتاب و یا مقاله بعضی نیز در ضمن مباحث کلی مانند تفسیر و فلسفه به‌صورت 
یک مســـئله در اختیار دیگران قـــرار داده‌اند. کتاب‌های جبر و اختیـــار )جعفری تبریزی، 1394ش(، 
جبر و اختیار )سبحانی تبریزی، 1387ش(، الإنسان بین الجبر و التفویض )همان، 1424ق(، لب الأثر 
فی الجبر و القدر )موســـوی خمینی، 1377ش(، راه ســـوم میان جبر و تفویض )سبحانی، 1391ش(، 
انســـان و سرنوشـــت )مطهری، 1401ش(، و عدل الاهـــی )همان، 1361ش( و مقـــالات » توحید افعالی 
و رابطـــه آن بـــا فعل اختیاری انســـان« )غفاری و زیارتـــی، 1394ش(، » جبر و اختیـــار از دیدگاه علامه 
طباطبایی« )نصری، 1392ش( نمونه‌ای از این مکتوبات است که همه آن‌ها در جایگاه خود بسیار 
ارزشمند و قابل استفاده‌اند که ما نیز در این نوشته از آن‌ها بهره می‌بریم، ولی از آن‌جایی که تبیین 
کید بر نظریه امر بین‌الامرین به صورت یک مســـئله خاص  رابطه توحید افعالی با اختیار انســـان با تا
مورد توجه قرار نگرفته اســـت یا ما به آن دســـت نیافتیم، ضرورت پرداختن به این نوشـــته احســـاس 

می‌شد. 
3. ضرورت و روش پژوهش

بـــا توجـــه به عمـــومى و همگانى بـــودن این مســـئله در طول تاریـــخ، بین ملل، نحـــل و مذاهب 
مختلف )جعفری تبریزی، 1394ش: ص۱۳( و دارا بودن جنبه عملى علاوه بر جنبه نظرى )مطهری، 
1384ش: ج6، ص610( و ارتبـــاط آن بـــا عدل الاهى )مطهـــری، ۱۳۶۱ش: ص۱۱( و نیز ارتباط با آزادى 
ضه در  اجتمـــاعى )جعفـــری تبریزی، 1394ش( و نیز نکوهش و رد قدریـــه و تطبیق آن بر جبریه و مفّوّ
روایات )مجلسی، بی تا: ج۵، ص۴۷( و هم‌چنین مصون ماندن فرد و جامعه از لوازم باطل اعتقادى 
و مفاســـد عملى جبر و تفویض به برکت نظریه امـــر بین‌الامرین و برخورداری از آثار اعتقادى و عملى 
گستر آن از یک‌سو، و از سوی دیگر وجود یک‌سری از شبهات مستند به باورهای  انسان‌ساز و جامعه‌
دینی در افکار دانشوران و دانشجویان که توهم جبر در افعال اختیاری و تعارض و تناقض بین آیات 
را به‌همراه دارد و در نتیجه باعث سوالات عدیده‌ای در مورد اوصاف و افعال خداوند و رابطه آن‌ها با 
سرنوشت انسان و نقش افعال انسان در سرنوشت خود و جامعه و ... شده است، اهمیت و ضرورت 
گردد. از این‌رو، این نوشته با تکیه  بحث از این مسئله، برای دفع و رفع این قبیل شبهات آشکار می‌
بـــر منابـــع کتابخانه‌ای و شیوه تفسیری قرآن به قرآن و اســـتفاده از تفسیـــر روایی به‌روش توصیفی و 
ُ خََالِِقُُ  تحلیلی به نحو مســـئله‌محور به تبیین معقول رابطه توحید افعالی برگرفته از آیاتی چون »اللَّهُ��

/62(، با اختیار امر بین‌الامرینی پرداخته است. ِ شََيْْءٍٍ؛ خداوند آفریدگار همه چیز است« )زمر
کلِّ�

این سوال که »چگونه می‌توان از طریق قاعده امر بین‌الامرین، بین توحید افعالی و اختیار آدمی 
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بدون کاســـته شـــدن دایره فعل خداوند با حفظ اختیار انســـان، رابطه برقرار کرد«، به‌عنوان ســـوال 
اصلی تحقیق و »چیستی اختیار و جبر و امر بین‌الامرین« به‌عنوان سوالات فرعی این نوشته است. 

یافته‌ها و بحث
قبـــل از ورود بـــه بررســـی منابـــع، اســـتدلال‌ها و نظریـــات مطـــرح در ایـــن زمینـــه، تعریـــف برخی 

اصطلاح‌های بنیادین ضروری به‌نظر می‌رسد:
1. تعریف اصطلاحات

1-1. توحیـــدِِ افعالی یا توحید فعلى: اندیشـــمندان اسلامی توحید را بـــه دو بخش کلی نظری و 
کنند و هر یک از این دو بخش نیز دارای اقســـام و مراتبی اســـت. توحید نظری به  عملی تقسیم می‌

سه‌مرتبه ذاتی، صفاتی و افعالی تقسیم می‌شود.
کریم یعنی هیچ مؤثر مســـتقلی در عالم غیر از خدای سبحان نیست  توحید افعالی از منظر قرآن‌
و قیومیت هستی، آفرینش، مالکیت، ربوبیت، رازقیت و ولایت که هر یک بر دیگری مترتب است، در 
لََهُُ الْْخََلْْقُُ وََ  لا

َ
« فقط خداوند اســـت« )شـــوری/9(؛ »... أَ ُ هُُوََ الْْوََلِِی؛ پس »ولّیّ انحصار خداســـت: »فََاللَّهُ��

گاه باشید که آفرینش و تدبیر )جهان(، از آن او )و به فرمان او( ســـت!  مْْرُُ تََبارََک الُلّهُ رََبُّ�ُ الْْعالََمِِینََ؛ آ
َ �
الْأَ

 ِ
( اســـت خداوندی که پروردگار جهانیان اســـت!« )اعراف/۵۴(؛ »اََلُلّهُ خالِِقُُ کلِّ� پر برکت )و زوال‌ناپذیر

ِ شََیءٍٍ وََکیلٌٌ؛ خداوند آفریدگار همه‌چیز است و حافظ و ناظر بر همه اشیا است‌« 
شََیءٍٍ وََ هُُوََ عََلى کلِّ�

.)62/ )زمر
، اوست   پروردگار عالم هیچ شـــریکى ندارد و خالق جهان تنها اوســـت. اوســـت آفریننده همه‌چیز
که تأثیر دیگر اســـباب در پرتو فاعلیت و خالقیت اوســـت )لا  اختیـــاردار ملـــک و ملکوت و خلاصه این‌

/۳؛ اعراف/۵۴(. /۲۴؛ انعام/۱۰۱؛ فاطر /۶۲؛ انعام/۱۰۲؛ حشر /۶۲؛ غافر ( )زمر مؤثر فى الوجود الا اللَّه�ه
از دیـــدگاه قـــرآنى، توحید افعـــالى به اطلاق و عمومـــش نه‌‌تنها افعال طبیعى را، کـــه افعال ارادى 
َ رََمََى؛ و این تو نبودی  گیرد‌: »وََمََا رََمََيْْتََ إِِذْْ رََمََيْْتََ وََلََکنَّ�َ اللَّهَ�� انســـان در جزئىترین موارد را نیز دربرمى 
هُُ 

نَّ�َ
َ
ک و ســـنگ به صـــورت آن‌ها( انداختی؛ بلکه خـــدا انداخت!« )انفـــال/17(،‌ »وََأَ )ای پیامبـــر که خا

إِِذََا مََرِِضْْتُُ فََهُُوََ يََشْْـــفِِنِِي؛ و  که اوســـت که خندانـــد و گریاند« )نجم/43(، »وََ بْْکى؛ و این‌
َ
ضْْحََک وََأَ

َ
هُُـــوََ أَ

ُ مََن يََشََاءُُ وََيََهْْدِِي مََن يََشََاءُُ؛ سپس   اللَّهُ��
که بیمار شوم مرا شفا می‌دهد« )شعراء/80(، »فََيُُضِِلُّ�ُ هنگامی‌

خـــدا هـــر کس را بخواهد )و مســـتحق بداند( گمـــراه، و هر کس را بخواهد )و شایســـته بداند( هدایت 
؛ هر کس را بخواهی، عزت می‌دهی   مََن تََشََاءُُ بِِيََدِِک الْْخََيْْرُُ

کند« )ابراهیم/4(، »تُُعِِزُّ�ُ مََن تََشََاءُُ وََتُُذِِلُّ�ُ می‌
 

�ا
کنی، تمام خوبی‌ها به‌دســـت توســـت« )آل‌عمران/26(،‌ »وََمََا تََوْْفِِقِِيي إِِلَّا که را بخواهی خوار می‌ و هر 
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؛ و توفیق من، جز به خدا نیست!« )هود/88(. ِ
بِِاللَّهِ��

که همه افعال و آثارى که از انســـان و غیر انســـان صادر مىشـــود، به اذن و مشیت او  خلاصه آن‌
که خدا بخواهد«  ؛ و شما هیچ‌چیز را نمی‌خواهید مگر این‌ ُ ن يََشََاءََ اللَّهُ��

َ
 أَ

�ا
گردد: »وََمََا تََشََاءُُونََ إِِلَّا باز مى

.ک: مصبـــاح یـــزدی، 1392ش: ص135؛ مـــکارم شیـــرازى، 1374ش: ج25، ص385؛  )انســـان/30( )ر
ســـبحانی تبریزی، ۱۳۸۶ش: ص30(. این توحید، از معارف ارزشـــمندی اســـت که نقش عظیمی هم 
در مدیریت جامعه اعم از سیاســـی، اقتصادی، تقنینی و هم در ســـازندگی انسان‌ها از حیث اندیشه 
و اخلاق و رفتـــار دارد. امـــا درک صحیـــح این مطلب، هم نیاز به رشـــد فکری و عقلانـــی، و هم نیاز به 
تعلیـــم و تبییـــن صحیح دارد تـــا به‌خاطر عدم قدرت بر جمع بین عمومیـــت و اطلاق پیام آیات دال 
/62( و آیات  ِ شََـــيْْ؛ خداوند آفریدگار همه چیز اســـت« )زمر

ُ خََالِِقُُ کلِّ� بـــر توحید افعالی مانندآیه »اللَّهُ��
؛ هرکس مىخواهد، ایمان بیاورد  دال بر اختیار انســـان مانند »فََمََن شََـــاءََ فََلْْيُُؤْْمِِن وََمََن شََـــاءََ فََلْْيََکفُُرْْ
کرا و إما کفـــورا؛ ما راه را  کهف/29( و »إنا هدیناه الســـبیل إما شـــا و هرکـــس مىخواهـــد، کافـــر گردد!«)
کر باشد )و پذیرا گردد( یا ناســـپاس!« )انسان/3(، حکم به بی‌اختیاری  به او نشـــان دادیم، خواه شـــا
ناهُُ خََلْْقاًً 

ْ
نْْشََـــأْ

َ
انســـان در افعالش نشـــود و آیات دال بر خالقیت و ســـببیت اشیاء دیگر مانند آیه »ثُُمَّ�َ أَ

حْْسََـــنُُ الْْخالِِقِِینََ؛ ســـپس آن را آفرینش تازه‌ای دادیم؛ پس بزرگ اســـت خدایی که 
َ
آخََرََ فََتََبارََک الُلّهُ أَ

بهترین آفرینندگان اســـت!« )مومنون/۱۴(، ابتلاء بـــه توهمات باطل چون جبر و تناقض بین آیات و 
تفویض پیش نیاید.

گیری و انتخاب، یکی از یقینی‌ترین اموری اســـت که مورد شناسایی  : قدرت تصمیم‌ 1-2. اختیار
، می‌یابد،  انســـان واقع می‌شـــود؛ زیرا هـــر کســـی آن را در درون خویش با علـــم حضوری خطاناپذیـــر
که درباره چیزی  گاه می‌شود و حتی هنگامی‌ که از سایر حالات روانی خودش با چنین علمی آ چنان‌
کند و نمی‌تواند درباره آن تردیدی به خود  شک دارد، وجود خود »شک« را با علم حضوری درک می‌
ک لفظی در مباحث نظری، کاربردهـــای مختلفی دارد. برای  راه دهـــد. ولی این واژه به خاطر اشـــترا

کاربرد معروف آن اشاره شود: ، لازم است به چند  تعیین مفهوم مورد نظر
کند که فعل از فاعل بر  الـــف. اختیـــار در برابر فعل اضطرارى: این معنی هنگامى تحقـــق پیدا می‌
اثر محدودیت امکانات و در تنگنا واقع شـــدن، صادر نشـــده باشـــد. این مفهوم در فقه کاربرد دارد. 
ِ فََمََـــنِِ اضْْطُُرَّ�َ غََيْْرََ بََاغٍٍ 

 بِِهِِ لِِغََيْْرِِ اللَّهِ��
هِِلَّ�َ

ُ
مََ وََلََحْْمََ الْْخِِنزِِرِِي وََمََـــا أُ

مََ عََلََيْْکمُُ الْْمََيْْتََـــةََ وََالدَّ�َ مََا حََرَّ�َ
آیـــه شـــریفه »إِِنَّ�َ

، خون، گوشـــت خـــوک و آن‌چه را نام غیرِِ خدا به  گوشـــت( مردار  عََـــادٍٍ فََالَا إِِثْْمََ عََلََيْْهِِ؛ خداوند، تنها )
الَا

وََ
کس که مجبور شود، در صورتی که ستمگر  هنگام ذبح بر آن گفته شـــود، حرام کرده اســـت. )ولی( آن‌
و متجـــاوز نباشـــد، گناهی بر او نیســـت؛ )و می‌تواند بـــرای حفظ جان خود، در موقـــع ضرورت، از آن 
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کند. لت می‌ بخورد(« )بقره/173(، بر همین موضوع دلا
کند کـــه فعل از فاعل  کراهى: ایـــن معنی، هنگامى تحقـــق پیدا می‌ ب. اختیـــار در مقابـــل فعـــل ا
، بیشتر در امور  بر اســـاس گرایش درونى بدون فشـــار خارجى صادر شـــده باشـــد. این معنای اختیار

کاربرد دارد.  حقوقی 
، در کار نیســـت و شـــخص بر اثر شـــرایط  ، تهدیدِِ غیر کراه این اســـت که در اضطرار فرق اضطرار و ا

کار است . کراه تهدید غیر در  کاری را انجام دهد. ولی در ا گزیر است  خاص و استثنایی خود، نا
ج. اختیـــار بـــه معنـــای ترجیح یـــکى از گرایش‌هاى متضاد بر دیگرى از ســـوى فاعـــل: این معنی 
هنگامـــی رخ می‌دهـــد که راه‌های مختلـــف و متعددی پیش روی فاعل بالقصد قـــرار دارد. او همه را 
، از روی اختیار انجام  گونه موارد گفته می‌شـــود آن کار کنـــد. در این‌ می‌ســـنجد و یکـــی را انتخاب می‌
گیری صورت گیرد، گفته می شود اختیاری  گر کاری بدون سنجش، گزینش و تصمیم‌ گرفته است. اما ا
که خود تصمیم بـــه حرکت‌دادن  نبوده اســـت، مانند لرزش دســـت کســـی که رعشـــه دارد و بدون آن‌

کند. دست داشته باشد، دست حرکت می‌
، کار را  : مقصـــود از این معنیِِ اختیار این اســـت که فاعل داراى شـــعور د. اختیـــار در مقابـــل جبر
که از ســـوی عامل دیگری تحت فشـــار قرار گیرد  بر اســـاس میل، رغبت و خواســـت خود و بدون این‌
و مقهور فاعلى دیگر شـــود، انجـــام دهد. این معنا در فاعل‌هاى بالقصـــد، بالعنایه، بالرضا و بالتجلى 
تحقـــق مىیابد؛ زیرا در فاعلیـــت آن‌ها اجبارى وجود ندارد. لذا این معنـــا، از عام‌ترین معانی اختیار 

.ک: مصباح یزدی، 1390ش: ص103(. است )ر
از معانـــی چهارگانه‌ای که ذکر شـــد، آن‌چه در مـــورد کارهای اختیاری انســـان مطرح و مورد نظر 
بوده و زمینه‌ســـاز مســـئولیت و ارزشمندی افعال انســـان می‌شـــود، اختیار به‌معنای قصد و گزینش 
است. یعنی هرجا انسان از میان راه‌ها و کارهای متعددی که پیش روی اوست، با بررسی و سنجش، 
یکـــی را برگزیند و تصمیم بر انجام آن بگیرد، کار اختیاری انجام داده اســـت و در راه سرنوشـــت نیک 
گیری«، ســـه عنصر اساسی  و بد خود، قدمی برداشـــته اســـت. بنابراین، »بررســـی، انتخاب و تصمیم‌

اختیار انسان به شمار می‌آیند )همان(.
، عامل و علـــت تحقق‌بخش افعال  1-3. توحیـــد افعالـــی و اراده انســـان: از گذشـــته تا به امـــروز
انســـان به‌عنوان یک مسئله مهم انسان‌شناســـانه در بین متفکران، مورد گفتگو بوده است. در این 
که تمام افعال انسان صددرصد تحت تاثیر علتى خارج از انسان  مسئله، گروهى قائل شده‌اند بر این‌
گونـــه تاثیرى در فعل او ندارد و انســـان موجودی صددرصد مجبور اســـت  بـــوده و اراده انســـان هیچ‌
)طباطبـــایى، 1364ش: ج3، ص167؛ غزالـــی، 1985م: ج1، صـــص193-194( و پدیـــده‌اى به‌عنـــوان 
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کات  کنـــد، از قصور ادرا اختیـــار )آزادى( وجـــود ندارد و هر آن‌چه کـــه از کارهاى ما اختیارى جلوه مى
گیرد )جعفرى تبریـــزى، 1394ش:  ، برکنار بـــوده و آن‌ها را نادیـــده مى ماســـت که از علـــلِِ پنهـــانىِِ کار
گویند، افعال انســـان صددرصد تحت تاثیر اراده انســـان بوده و  گفتند و مى ص19(. گروهی دیگر می‌
گونه اســـتنادى به فاعل دیگر و علتى دیگر ندارد و انســـان در افعال خود، از قید علت خارج از  هیچ‌

خود آزاد است )طباطبایى، 1364ش: ج3، ص167(.
ایـــن مســـئله بـــرای متفکران جامعه اسلامـــی اعم از متکلمان و مفســـران نیز در هنـــگام بحث از 
عموم و شـــمول اراده ذات بارى تعالی نســـبت به همه حوادث جهان، علـــم ذات بارى تعالی، قضا و 
قـــدر الاهـــی و مباحث مرتبط به توحیـــد افعالی به‌خصوص توحید در خالقیـــت مطرح گردیده که آیا 
این امور شامل افعال صادره از انسان نیز هست یا نیست. در بین اندیشمندان جامعه اسلامی، سه 
نظریه در مورد توحید افعالی با اختیار انسان وجود داشته و دارد. یکی نظریه جبر متعلق به اشاعره، 
، نظریه امر بین‌الامرین متعلق به اهل بیت؟عهم؟. دیگری نظریه تفویض متعلق به معتزله و مورد آخر

ح شده و نقد و بررسی آن‌ها 2. نظریات مطر
که فاعل همه افعال خداســـت و انجام  : اشـــاعره، توحید افعالی را به معنای این‌ 2-1. نظریه جبر
، ســـلب اختیار از انسان است.  کنند. لازمه این تفسیر همه کارها از ســـوى خداوند اســـت، تفسیر می‌
گوید: »أفعال العباد الاختیاریة واقعة بقدرة الله سبحانه وتعالی وحدها؛ افعال  قاضی عضدالدین می‌

اختیاری بندگان، تنها به قدرت خدای سبحان واقع می‌شود« )ایجی، 1373ش: ج8، ص145(.
کرده‌اند: اشاعره برای اثبات مدعای خود، ادله‌ای عقلی و نقلی اقامه 

، از چند مقدمه تشـــکیل شـــده  2-1-1. دلیل عقلی اشـــاعره: تفکرات مذهب جبر و نفی اختیار
است: 

گیر خداوند، شک نیست.  الف. در فاعلیت و علیت مطلق و فرا
گر علت و فاعل دیگری نیز وجود داشـــته باشـــد، لازم می‌آید فعل واحدْْ دارای دو علت  ب. حال ا

و فاعل باشد؛ یکی خدا و دیگری علت مادی. 
، در یک  گونه‌ای کـــه هر یک از آن‌ها مســـتقل و در عـــرض یکدیگر ج. تـــوارد دو یـــا چنـــد علت، به‌

معلول مؤثر باشند، ممتنع است.
.ک: تفتازانی، 1409ق: ج4، ص227(. د. پس یگانه علت و فاعل در کل نظام هستی خداست )ر

ِ شََـــيْْءٍٍ؛ خداونـــد آفریدگار 
ـــقُُ کلِّ� ُ خََال� 2-1-2. دلیـــل نقلـــی اشـــاعره: اشـــاعره آیاتی ماننـــد: »اللَّهُ��

 شََيْْءٍٍ خََلََقْْنََاهُُ 
ا کلَّ�َ

 شََيْْءٍٍ؛ و همه‌چیز را آفرید« )فرقان/2(، »إِِنَّ�َ
/62(، »وََخََلََقََ کلَّ�َ همه‌چیز اســـت« )زمر

/49( را که دال برخالقیت مطلق خداســـت، دلیل  ؛ البته مـــا هر چیز را به اندازه آفریدیم!« )قمر بِِقََـــدََرٍٍ
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مدعای خود می‌دانند.
گیر نمی‌پذیرند،  2-2. نظریه تفویض: معتزله، توحید افعالی را بر خلاف اشـــاعره به‌طور عام و فرا
بلکـــه انســـان را در افعال خود، فاعل مســـتقل می‌داننـــد و در این خصوص قائل بـــه تفویض قدرت، 
اختیـــار و اراده هســـتند. بـــرای اثبات مذهب تفویض، هـــم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی اقامه شـــده 

است.
گویند که پاره‌ای از کارها، مانند پاداش‌دادن  2-2-1. دلیـــل عقلی معتزله: مدعیان تفویـــض می‌
کاران طالح، به‌خودی خود عدل و برعکـــس آن به‌خودی خود ظلم  بنـــدگان صالح و کیفردادن تبـــه‌
گناه کند و سپس آن‌ها را مؤاخذه نماید، ظلم است و خدا  است. جبر نیز که خدا بندگان را وادار به 

نباید مرتکب چنین عملی شود.
پس توحید افعالی به‌معنایی که اختیار را از انســـان ســـلب کند و خدا را خالق افعال نیک و بد او 
بداند و در عین حال، انســـان را به جهت کارهای انجام نداده، مورد بازخواســـت یا پاداش قرار دهد، 
گونه‌ای معنا کرد که شامل افعال انسان نشود تا انسان فاعل افعال  صحیح نیست و باید توحید را به‌

کار و پاداش نیکوکار معقول باشد )همان، صص256-252(. خود باشد و توبیخ تبه‌
2-2-2. دلیـــل نقلـــی معتزله: معتزله چند دســـته از آیات قرآن کریم را دلیـــل بر مذهب تفویض 

دانسته‌اند:
کند انســـان در انتخاب راه ســـعادت یا ضلالت مختار است، مانند: »قََدْْ  لت می‌ الف. آیاتی که دلا
نََا عََلََيْْکم بِِحََفِِظٍٍي؛ دلایل روشـــن از 

َ
بْْصََرََ فََلِِنََفْْسِِـــهِِ وََمََنْْ عََمِِيََ فََعََلََيْْهََا وََمََا أَ

َ
ِکمْْ فََمََنْْ أَ بِّ�

جََاءََکم بََصََائِِرُُ مِِن رَّ�َ
طرف پروردگارتان برای شـــما آمد، کســـی که )به‌وسیله آن، حّقّ را( ببیند، به سود خود اوست و کسی 
که از دیدن آن چشـــم بپوشـــد، به زیان خودش اســـت و من نگاهبان شما نیســـتم )و شما را بر قبول 

کنم(« )انعام/104(. ایمان مجبور نمی‌
ةََالَا   ذِِنََي يُُؤْْمِِنُُونََ بِِالْْغََيْْبِِ وََيُُقِِمُُيونََ الصَّ�َ

ب. آیاتی که انسان را فاعل افعال خود می‌داند، مانند: » الَّ�َ
ا رََزََقْْنََاهُُمْْ يُُنفِِقُُونََ؛ )پرهیزکاران( کســـانی هســـتند که به غیب ]=آن‌چه از حس پوشیده و پنهان  وََمِِمَّ�َ
است‌[ ایمان می‌آورند؛ و نماز را برپا می‌دارند؛ و از تمام نعمت‌ها و مواهبی که به آنان روزی داده‌ایم، 

کنند« )بقره/3(. انفاق می‌
که  لت دارند بر این‌ ، نهی، مدح، ذم، وعده و وعید اســـت و همگی دلا ج. آیاتی که مشـــتمل بر امر

انسان فاعل مختار است.
د. آیاتـــی کـــه با الفـــاظ دال بر ایجاد، مانند عمل، فعل، صنع و کســـب، انـــواع کارهای خوب و بد 
: »مََنْْ عََمِِلََ صََالِِحًًا فََلِِنََفْْسِِـــهِِ؛ کســـی که عمل صالحی انجام دهد،  را به انســـان اســـناد می‌دهد، نظیر
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َ بِِهِِ عََلِِمٌٌي؛ و هر کار خیری که  ســـودش برای خود اوســـت« )فصلت/46(، »وََمََا تََفْْعََلُُوا مِِنْْ خََيْْرٍٍ فََإِِنَّ�َ اللَّهَ��
يََتْْ  ِ

گاه اســـت )لازم نیســـت تظاهر کنید، او می‌داند(« )بقره/215(، »وََوُُفِّ� انجام دهید، خداوند از آن آ
ا کسََـــبََتْْ؛ و به هرکس، آن‌چه )از اعمال برای خود( فراهم کرده، به‌طور کامل داده شـــود«   نََفْْسٍٍ مَّ�َ

کلُّ�ُ
)آل عمران/25(.

هــــ.. آیاتـــی که ایمان و کفر انســـان و اعمـــال نیک و بد او را برخاســـته از خواســـت و مشیت خود 
؛ هرکس می‌خواهـــد ایمان بیاورد )و این  وی می‌دانـــد، مانند: »فََمََن شََـــاءََ فََلْْيُُؤْْمِِن وََمََن شََـــاءََ فََلْْيََکفُُرْْ

کهف/29(. گردد!« ) کافر  حقیقت را پذیرا شود( و هرکس می‌خواهد 
گوینـــد با تدبر در مجموع این آیات و مشـــابه آن، که با صراحت تمام انســـان را فاعل  معتزلـــه می‌
 شََـــيْْءٍٍ« و »خالق کّلّ 

افعـــال خـــود می‌داند، چگونه می‌تـــوان گفت مقصود از آیات کریمـــه »خََلََقََ کلَّ�َ
که  شیءٍٍ«، اعم از تکوین و تشریع است و همه افعال جوانحی و اعمال جوارحی انسان، به‌دلیل این‌
عنوان شی‌ء بر آن صادق است، مخلوق خداست؟! پس باید گفت آیات مزبور مخصوص نظام تکوین 

است و شامل افعال انسان نمی‌شود )همان، صص257-262؛ ایجی، 1373ش: ج8، ص158(.
معتزله، افزون بر اقامه دلیل عقلی و نقلی، به نقد اســـتدلال اشاعره نیز پرداخته‌اند و آیات مورد 

.ک: جوادی آملی، 1387ش: صص477-461(. کرده‌اند )ر استناد اشاعره را توجیه 
2-3. امر بین‌الامرین در آیات، روایت و عقل

کـــه، جبرگـــرایی اشـــاعره علاوه بر مخالف بودن با عقل ســـلیم، وجـــدان بیدار آدمی و  از آن‌جایی‌
صریـــح بسیاری از آیات الاهی با تالی فســـادهای فراوان اجتماعی و اعتقادی همراه بوده و هســـت و 
اختیار تفویضی معتزلی نیز مغایر با توحید ذاتی و باعث پوشـــاندن لباس واجب‌الوجودی بر تن امر 
ممکن‌الوجود است، پیشوایان معصوم؟عهم؟، راه سومى به نام »لاجبر و لاتفویض بل امر بین‌الامرین« 
)ابن شـــعبه حرانى، 1363ش: ص460؛ ابن بابویه، 1398ق: ص206( را به‌ســـوى متفکران گشوده‌اند 
که رهنمود عقل برهانی )جوادی آملی، 1387ش: ج2، ص477( و آیات قرآنی اســـت. بر اســـاس این 
نظریـــه، بشـــر در زنـــدگى خود نه مجبـــور مطلق و نه وانهاده مطلق اســـت که پیوند او بـــا مقام ربوبى 
بریده باشد، بلکه راهى میان این دو است )سبحانی، 1391ش: ص۱۱۷(. در این شیوه، افعال انسان 
هم اســـتناد به اراده وى و هم اســـتناد به‌علتى دیگر که فوق اراده انســـان اســـت، دارد، ولى در طول 
کند  ؛ یعنى علتى فوق انسان، فعل انسان را از راه اراده انسان اداره مى همدیگر و نه در عرض یکدیگر
و انســـان، فعل را به‌واسطه اراده و اختیار انتخاب کرده و با مقارنت بقیه اجزاء، علل مادى، صورى و 
شرایط زمانى و مکانى ایجاد مىنماید و علت فوق انسان براى ایجاد فعل انسانى، اراده‌ انتخاب فعل 
کنـــد، ولى اراده تحت تاثیر علتى  کند. پس انســـان فعـــل را با اراده انتخاب مى را در انســـان ایجاد مى
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خارج از خودش است )مصطفوی 1369ش: ج1، ص215(.
2-3-1. حقیقـــت امر بین‌الامرین در آیات: امر بین‌الامرین که در راســـتای پاسداشـــت آزادی و 
اختیار انسان در افعال از یک سو و حفظ جایگاه توحید افعالی در رابطه با افعال انسان از سوی اهل 
بیت؟عهم؟، فرا روی بشر نهاده شده، از آیات‌ قرآنی قابل اثبات است. آیات زیر نمونه‌ای از آن‌هاست: 
ک نََسْْتََعِِینُُ‌؛ )پروردگارا!( تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌جوییم«  ک نََعْْبُُدُُ وََ إِِیا الف. »ایا
گر خداوند خالق افعال ما باشـــد و اراده ما دخالتى در  کند؛ زیرا ا )حمـــد/۵(: این آیه جبر را نفـــی می‌
ایجاد فعل ما نداشـــته باشـــد، نســـبت دادن عبادت به خود، بىمعنا خواهد بود. هم‌چنین این آیه 
باعقیـــده تفویـــض نیز ســـازگارى ندارد؛ زیرا اســـتعانت از کسى کـــه دخالتى در تحقق نـــدارد؛ معنایى 
نخواهد داشـــت و نتیجـــه آن تحقق امر بین‌الامریـــن خواهد بود )طباطبـــایی، 1417ق: ج۱، ص۲۴؛ 
طیـــب، 1378ش: ج1، ص111(. لـــذا امـــام صـــادق؟ع؟ درمناظره بـــا قدریه‌ای )تفویضی( با اســـتدلال 

به‌همین آیه و با همین تحلیل، نظریه آن‌ها را مردود شمرد )مجلسى، بی تا: ج5، ص55(. 
ـــمْْ تََقْْتُُلُُوهُُـــمْْ وََ لکـــنَّ�َ الَلّهَ قََتََلََهُُـــمْْ وََ مـــا رََمََیـــتََ إِِذْْ رََمََیتََ وََ لکـــنَّ�َ الَلّهَ رََمى؛ پس شـــما آن‌ها را  ب. »فََل�
نکشـــتید، لکن خداوند آن‌ها را کشـــت و تو تیر نینداختى بلکه خداوند تیر انداخت« )انفال/۱۷(: در 
کار برده شـــده اســـت و خداوند متعال در این حال که کشـــتن کفار را از طرف  این آیه نفى و اثبات به‌
؟صل؟ را نفى فرموده و در همان حال بـــا تعبیر »تََقْْتُُلُُوهُُمْْ« و »رََمََیتََ«  مؤمنـــان و تیـــر انداختن پیامبر
گونه ســـخن گفتن جز از طریق اندیشـــه ارزش‌مند امر بین‌الامرین  به آن‌ها نســـبت داده اســـت، این‌
قابـــل جمع نیســـت. بلکه بدون آن گویای تناقض خواهد بود. اما بر اســـاس امـــر بین‌الامرین، چون 
بازگشـــت نفى به عدم اســـتقلال در افعال است و بازگشت اثبات از حیث دخالت آن‌ها در کارهاست، 
، گرچه قتل و رمى به‌صورت مباشـــرت بـــا مومنین و با  لـــذا تناقضـــی هم نخواهد بـــود؛ به‌تعبیر دیگـــر
؟صل؟ بـــود، ولى در مقام فاعلیت از قدرت خدا بهره گرفته‌انـــد، در غیر این صورت آن‌ها قادر  پیامبـــر
بـــه قتـــل و رمی نبودند و لذا مىفرمایـــد: »وََ لکنَّ�َ الَلّهَ قََتََلََهُُـــم« و »وََ لکـــنَّ�َ الَلّهَ رََمى«. بنابراین، بیش از 
یک قتل و رمى، در کار نیســـت ولى داراى دو نســـبت است: نســـبتى به مومنین»تََقْْتُُلُُوهُُمْْ« و نسبتى 
که مىفرماید: »وََ لکـــنَّ�َ الَلّهَ قََتََلََهُُم « »وََ لکنَّ�َ الَلّهَ  ؟صل؟ »إِِذْْ رََمََیتََ‌« و نســـبتى به خدا، چنان‌ بـــه پیامبر
گردد )زنوزی، 1381ش: ص۲۰۷؛ ســـبحانی، 1391ش:  رََمى«. بر این اســـاس، امر بین‌الامرین ثابت مى

ص118؛ سبحانی تبریزی و همکاران، 1398ش: ج۱، ص۴۸۳(.
ج. جمـــع آیاتـــی که کارها را به انســـان به‌عنـــوان فاعلِِ مختار نســـبت داده اســـت، مانند: »لََیسََ 
مـــا سََـــعى؛ براى انســـان غیر از چیـــزى که تلاش کرده نیســـت« )نجـــم/۳۹( و آیاتی که در  نْْســـانِِ إِِّلاّ ِ

لِِ�لْإِ
رْْسََـــلْْنا مِِنْْ رََسُُـــولٍٍ إِِّلاّ 

َ
، تنها به مشیت و اذن خداوند منوط گردیده اســـت، مانند: »وََ ما أَ آن‌هـــا، امـــور
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که به اذن خداوند اطاعت گردد« )نساء/۶۴(،  لِِیطاعََ بِِإِِذْْنِِ الِلّهِ‌؛ ما رســـولى نفرستادیم، مگر براى این‌
اثبات اصل امر بین‌الامرین اس؛ زیرا دســـته اول آیات، با عقیده جبر و دســـته دوم با عقیده تفویض 
منافات دارد و مقتضاى جمع بین آن‌ها، این اســـت که گفته شـــود خداوند به بندگان خود اختیار و 
مشیت داده اســـت، ولى ایـــن اختیار و مشیت در طول مشیت الاهى اســـت و این، اثبات کننده امر 

بین‌الامرین است.
گونه‌های مختلفی  2-3-2. امر بین‌الامرین در روایـــات: حقیقت امر بین‌الامرین در روایات، به‌
، موجب  مطرح شـــده اســـت. بحثی کـــه فهم آن برای اهل فن نیز امر ســـاده‌ای نیســـت، همیـــن امر
اختلاف تقریرها از ســـوی اندیشـــمندان گردیده اســـت. روایات در این مورد را می‌توان به صورت زیر 

کرد: دسته بندی 
1. روایاتی که در آن‌ها امر بین‌الامرین به‌عنوان حالت ســـومی در مدیریت نظام انســـانی از سوی 
 

الَا
 جََبْْرََ وََ 

الَا
خدای متعال در مقابل جبر و تفویض تعریف شـــده اســـت. امام صـــادق؟ع؟ می‌فرماید: »

تِِی بََینََهُُمََا«؛ نه جبر است و نه تفویض، بلکه 
مْْرََینِِ »مََنْْزِِلََةٌٌ بََینََهُُمََا فِِیهََا الْْحََقُّ�ُ الَّ�َ

َ
مْْرٌٌ بََینََ أَ

َ
تََفْْوِِیضََ وََ لََکنْْ أَ

کلینی، 1407ق: ج1، ص159( و یا »مََنْْزِِلََةٌٌ ثََالِِثََةٌٌ، اوســـع  منزلى‌ اســـت میان آن دو که حق آن‌جاســـت« )
رْْضِِ؛ منزل سوم، فراختر از ميان آسمان و زمين« )همان(. 

َ �
مََاءِِ وََ الْأَ ا بََینََ السَّ�َ مِِمَّ�َ

کنـــد. امام صادق؟ع؟  2. روایاتـــی که فهـــم امربین‌الامرین را مختص به عـــده‌ای خاص بیان می‌
مََهََا إِِیاهُُ الْْعََالِِمُُ؛ امر بین الامر را نداند جز عالم یا کسى که علم آن 

وْْ مََنْْ عََلَّ�َ
َ
 الْْعََالِِمُُ أَ

�ا
 یعْْلََمُُهََا إِِلَّا

الَا
فرمود: »

را به وى آموخته باشند« )همان(. 
3. روایاتـــی کـــه عدالت، عزت و حکمت الاهی و وجود امر و نهی الاهی را فلســـفه و چرایی بطلان 
جبـــر و تفویـــض و ضرورت اعتقاد بـــه امر بین‌الامرین بیان نموده اســـت. مانند حدیث نقل شـــده از 
عََزُّ�ُ مِِنْْ ذََلِِک قُُلْْتُُ 

َ
ُ أَ مْْرََ إِِلََى الْْعِِبََادِِ قََالََ اللَّهُ��

َ �
ضََ الْأَ ُ فََوَّ�َ لْْتُُهُُ فََقُُلْْتُُ اللَّهُ��

َ
امام رضا؟ع؟ که می‌فرماید: »قََال سََـــأَ

حْْکمُُ مِِنْْ ذََلِِک؛ وشـــاء گویـــد از حضرت رضا؟ع؟ پرسیدم: 
َ
عْْدََلُُ‌ وََ أَ

َ
‌ أَ ُ � فََجََبََرََهُُـــمْْ عََـــلََى الْْمََعََاصِِی قََالََ اللَّهُ�

گذاشته است؟ فرمود: خدا قادرتر از این است. عرض کردم: پس ایشان  کار را به خود بندگان وا خدا 
کرده است؟ فرمود: خدا عادل‌تر و حکیم‌تر از این است« )همان، ص157(. گناه مجبور  را بر 

4. روایاتـــی که امـــر بین‌الامرین را راهی برای عمل به اوامر الاهی و ترک نواهی الاهی در راســـتای 
نجات از مبتلا شـــدن به کفر جبری و شرک تفویضی، شناســـانده‌اند. مانند روایت برید شامی از امام 
ـــبِِیلِِ إِِلََى  مْْرََینِِ فََقََالََ وُُجُُودُُ السَّ�َ

َ
مْْرٌٌ بََینََ‌ أَ

َ
ِ فََمََا أَ

رضـــا؟ع؟ بدین مضمون: »... فََقُُلْْتُُ لََهُُ یا ابْْنََ رََسُُـــولِِ اللَّهِ��
مْْرٌٌ 

َ
گوید به امام رضا؟ع؟ گفتم: فرزند رســـول الله، أَ ـــهِِ وََ تََرْْک مََا نُُهُُوا عََنْْـــهُُ ...؛ راوی می‌ مِِرُُوا ب�

ُ
إِِتْْیـــانِِ مََـــا أُ

مْْرََینِِ چیســـت؟ فرمود: راهی اســـت برای انجام دســـتورات و ترک منهیات خداوند )ابن بابویه، 
َ
بََینََ‌ أَ
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1378ق‌: ج1، ص124؛ مجلسی، بی تا: ج3، ص11(.
5. روایاتى که حقیقت امر بین‌الامرین را با ذکر مثال‌هایى تبیین کرده است. لذا وقتی از حقیقت 
امر بین امرین ســـوال می شـــود، امام صادق؟ع؟ آن را در ضمن یک تمثیل پیاده کرده و می‌فرماید: 
ـــمْْ ینْْتََهِِ فََتََرََکتََهُُ فََفََعََلََ تِِلْْک الْْمََعْْصِِیةََ- فََلََیسََ حََیثُُ لََمْْ  یتََهُُ عََلََى مََعْْصِِیةٍٍ فََنََهََیتََهُُ فََل�

َ
»مََثََـــلُُ ذََلِِک رََجُُلٌٌ رََأَ

یقْْبََـــلْْ مِِنْْک فََتََرََکتََهُُ کنْْتََ؛ مثلش این اســـت که مىبینى مردى به گناهى مشـــغول اســـت و او را نهى 
کردى و او دست برنداشت و او را رها کردى و او هم آن گناه را کرد. چون از تو نپذیرفته و تو از او دست 

گناه واداشتى« )ابن بابویه، 1398ق: ص362(. بازداشتى، نباید گفت: تو او را به 
کند و مىنویسد:   ملاصدرای شیرازی در ذیل این حدیث به چند نکته اشاره می‌

گذار نکرده و از آن حیث که  کار را به او وا الف. در این مثال، ناهی از آن جهت که او را نهى کرده، 
گذاشته او را مجبور ننموده است؛ او را وا

ب. امام؟ع؟ در این پاسخ، ملاحظه مخاطب را که فرد بسیط‌الذهن و عامی بوده را نموده است.
ج. امام با این مثال، تنها در صدد آن بوده است که مخاطب را از مبتلا شدن به جبر و یا تفویض 

‌الدین شیرازى، 1383ش: ج4، ص322(. .ک: صدر در مورد افعال آدمیان باز دارد )ر
 2-3-3. ادله عقلی امر بین‌الامرین: متکلمان و حکما براى اثبات این نظریه، به استدلال‌هاى 

که در ذیل چند نمونه ذکر می‌شود: کرده‌اند  عقلى مختلفى استناد 
گویند در مسئله صدور افعال از آدمیان، بیش از  الف. تقسیم عقلی صدور افعال: متکلمان می‌
کارى در نظر بگیریم یا  سه قول متصور نیست؛ زیرا وقتى دو اراده )اراده خدا و اراده عبد( را نسبت به‌
در تحقق آن، یک اراده دخیل اســـت که نتیجه آن جبر در صورت تأثیر اراده خداوند و یا تفویض در 
صورت تأثیر اراده عبد خواهد بود و یا هیچ‌یک از دو اراده دخالت ندارند که این، خلاف فرض است 
و یـــا هر دو اراده مؤثرند که نتیجه آن امر بین‌الامرین اســـت و دلیل بـــر این مذهب )امر بین‌الامرین( 

بطلان دو مذهب دیگر )جبر و تفویض( است )لاهیجى، 1383ش: ص۳۲۷(.
کم برنظام هستی: خداوند تبارک و تعالی که قادر علی‌الاطلاق است )إِِنَّ�َ  ب( برهان سببیت حا
؛ خداوند بر هر چیز تواناست )بقره/20((، در عینیت‌بخشی به اراده خویش از  ِ شََيْْءٍٍ قََدِِرٌٌي

َ عََلََى کلِّ� اللَّهَ��
شْْيََاءََ 

َ �
نْْ يُُجْْرِِيََ اََلْأَ

َ
ُ أَ بََى اََللَّهُ��

َ
مجاری و اســـباب خاص، هر ممکنی را محقق می‌سازد )امام صادق؟ع؟: »أَ

کلینی، 1407ق:  سْْـــبََابٍٍ؛ خدا خوددارى و امتناع فرموده که کارها را بدون اســـباب فراهم آورد« )
َ
 بِِأَ

إِِلاَّ�َ
ج1، ص183((.

 خداوند متعال بر هر چیزى قادر است و لکن اشیا در قبول وجود، متفاوتند. بعضى بدون‌واسطه، 
قابلیـــت پذیـــرش وجود از ســـوی خداوند را دارنـــد، لذا به‌صورت مســـتقیم از قـــدرت خداوند صادر 
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مىشـــود، ولی بعضى اشیاء بدون‌واسطه قابلیت و ظرفیت پذیرش وجود از سوی خداوند را ندارند، 
بلکه قبول وجود در آن‌ها با واســـطه وجودى دیگر اســـت و این واســـطه، گاهى واحد اســـت و گاهى 
گونه موجودات،  متعدد. بر این اســـاس، معناى لزوم واســـطه در تعلق اراده و قدرت خداونـــد بر این‌
نیازمندى خدا به آن واسطه در افعالش نیست، بلکه لزوم واسطه به علت نقصان قابل است. گرچه 
خداوند خود مسبب‌الأسباب بوده و در ایجاد اشیاء محتاج چیزى نیست. بنابراین، افعال اختیارى 
انســـان به‌علت نقصان در قابل، بدون واســـطه از خداوند صادر نمىشـــوند و اراده انســـان از جمله 
واسطه‌هاســـت. لذا جبر باطل مىشـــود؛ زیرا اراده انســـان در تحقق فعلش نقش دارد. هم‌چنین از 
آن‌جا که تمام واســـطه‌‌ها مخلوق خداوند و مســـبب از اراده الاهى هستند، تفویض نیز مردود است، 

.ک: صدرالدین شیرازی، 1981م: ج۶، صص۳۷۲-۳۷۱(. درنتیجه امر بین امرین اثبات می‌شود )ر
2-4. جمع بین توحید افعالی واختیار انسان بر پایه امر بین‌الامرین: اصل »امر بین‌الامرین«، 
به‌عنـــوان طریقه‌ای معتدل در راســـتای خارج کردن اندیشـــه بشـــر از تنگناى فکـــرى و اعتقادى که 
« و »تفویض« در مورد افعال انســـان و وابســـتگى آن به قدرت و اراده خدا و انســـان  طرفداران »جبر
کـــرده بودند، ازســـوی اهل بیت؟عهم؟ در اختیار اندیشـــه بشـــر قرار داد شـــده تـــا ضمن اثبات  ایجـــاد 
(، اراده و قدرت انســـان نادیده گرفته می‌شـــد و بر  بىاساســـی هر دو نظریه که بر اســـاس یکـــی )جبر
گرفت، تأثیر اراده و قدرت انســـان  اســـاس دیگـــرى )تفویض(، قـــدرت و اراده خدا مورد انکار قـــرار می‌
و اراده و قـــدرت خـــدا را پاســـداری کند. البته دســـت‌یابی و کشـــف حقیقت این متاع گران‌بها ســـهل 
و آســـان نبوده و نیســـت. لذا در بعضی روایات دســـت‌یابی به آن را مشکل دانســـته و آن را بر داشتن 
کافى شمرده‌اند، بدون  کرده‌اند. براى مؤمن، اعتقاد به بطلان جبر و تفویض را  ، موقوف  قدم استوار
که غور در مفهوم آن را لازم بدانند )مجلسی، بی تا: ج۵، ص۹۷(. در پاره‌اى از روایات، نظریه »امر  این‌
کارى که فهم و درک آن از قلمرو افکار ناآزموده فراتر است،  بین‌الامرین«، اندیشه‌اى ظریف، دقیق و 
کننده،  قلمـــداد گردیـــده و به‌خاطر پیچیـــدگى و لطافت آن، حتـــی از تفسیر و تبیین آن براى ســـؤال‌
خوددارى شـــده اســـت، )صدرالدین شیـــرازی، 1383ش: ج4، ص322(. هم‌چنیـــن در روایاتی دیگر 
به‌عنوان راه مستقیمی که بسیار وسیع و از فاصله بین زمین و آسمان گسترده‌تر است، معرفی شده 

است )ابن بابویه، 1398ق: ص360(
به‌جهت همین وســـعت و ظرافت اســـت که بعضی آن را از مشـــکلات مســـائل مذهب شمرده‌اند 
گونه‌ای که حتی اندیشـــمندی بزرگ چون آخوند خراســـانی  )مصطفوى، 1369ش: ج1، ص215(. به‌
صاحب کفایة الاصول، در تحلیل جبر و اختیار و امر بین امرین به بن‌بست برمی‌خورد و می‌فرماید: 
»قلم این‌جا رسید و سر بشکست« )خراسانی؛ 1390ش: ج1، ص99( و عالمانی هم که در صدد تبین 
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»امـــر بیـــن ‌امرین« جهت فهم دقیق جمـــع بین توحید افعالی و اختیار انســـان برآمدنـــد، بیان‌های 
متفاوتی از آن ارائه داده‌اند. در این‌جا به چند مورد از آن تحلیل‌ها اشاره می‌شود:

گروهی از اندیشـــمندان، اصل امـــر بین‌الامرین را بر  2-4-1. فاعل تســـبیبى و فاعل مباشـــرى: 
ىّلّ و معلولى در عالم آفرینش  اســـاس فاعل تســـبیبى و فاعل مباشـــرى تحلیل کرده‌اند: مفاد نظام ع

که از اسباب سر مىزند، پیوندى با خدا داشته و پیوندى با سبب دارد.  که افعالى  این است 
از آن‌جا که خدا، آفریدگار مجموع نظامات و اسباب، است به‌طبع آثار اسباب، فعل تسببى خدا 
خواهـــد بود و از آن‌جا که ســـبب با قـــدرت الاهى، فعل را انجام مىدهد، فعل صادر از او مباشـــرى او 

خواهد بود )لاهیجى، 1383ش: ص327(.
آیـــت‌الله العظمی خویى؟ره؟، از طریق تمثیلی این اصل را چنین تبیین نموده‌اند: »فرض کنیم 
شـــخصى فلج )معلول جسمى( است، به‌طورى که توانایى حرکت ندارد و ما مىتوانیم با وصل کردن 
گونه‌اى که  سیم برق، او را به حرکت وادار کنیم. در هنگام این حرکت، کلید برق در دست ماست، به‌
گر چنین شخصى حرکت کند و کارهایى  هر لحظه مىتوانیم آن شـــخص را از حرکت بازداریم. حال، ا
کار  کار بد یا کار خوب. آن‌چه که از این  انجام دهد، این کارها با اختیار او انجام خواهد گرفت؛ خواه 
به ما مستند است، نیرو و قدرتى است که ما توسط برق در او ایجاد کرده‌ایم و هر لحظه مىتوانیم آن 
گذاریم. چگونگى استفاده از  کنیم و او را به حال خود مى قدرت را از او سلب کنیم. اما این کار را نمى

که ما به او داده‌ایم، مربوط به اختیار اوست و به ما تعلقى ندارد. این نیرو 
کارهـــایى که از ما صادر می‌شـــود نیز چنیـــن حکایتی دارند؛ یعنی نیرو از خداوند اســـت و در هر 
گیرد و در هر لحظه هم مىتواند آن را قطع کند. ولى  لحظه، ریزش آن نیرو از فیاض مطلق انجام مى
اختیار اســـتفاده از آن نیرو به‌طور کامل در دســـت ماست. بنابراین، چه هنگامى که ما بهترین کار را 
انجام مىدهیم یا کار بدی انجام می‌دهیم، نیرو از او بوده و اختیار اســـتفاده از ماســـت و معناى»لا 
حول و لا قوة الا بالله« هم این اســـت. این مثال بیانگر مکتب امر بین‌الامرین اســـت؛ یعنی در مکتب 
امـــر بین‌الامریـــن، فعل با اراده انســـان و به ضمیمه قـــدرت الاهى صورت مىپذیرد و فعل نســـبتى با 
کس که قـــدرت در اختیار او نهاده اســـت. نســـبت فعل به فاعل، نســـبت  فاعـــل دارد. نســـبتى بـــا آن‌
مباشرى اســـت و با دیگرى نسبت تسبیبى« )فیاض، 1417ق: ج۲، صص۸۷-۸۸؛ خویی، 1368ش: 

ج۱، ص90(
گـــروهى از متکلمان و دانشـــمندان  2-4-2. فاعـــل قریـــب و فاعل بعیـــد )علت‌هـــای طولی(: 
اسلامى، »امـــر بیـــن امریـــن« را از طریق فاعـــل قریب و فاعل بعیـــد تحلیل و تفسیـــر کرده‌اند. در این 
، کوشـــش شـــده است تا اسناد فعل انســـان به وى و به خدا، تبیین معقولی پیدا کند. حاصل  تفسیر
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این طریقه، این اســـت که خدا قدرت و اراده را در انســـان به‌وجود مىآورد و این قدرت و اراده، مبدأ 
تحقق فعل است. پس خدا فاعل بعید است و انسان فاعل قریب )صدرالدین شیرازی، 1981م: ج۶، 
، فعل به فاعل قریب خود اســـتناد و انتســـاب دارد و از طریق این انتســـاب،  ص۳۷۱(. به‌عبارت دیگر
به فاعل و پدیدآورنده فاعلِِ فعل نیز اســـتناد مىیابد و چون این دو انتســـاب طولى هستند، تعارض 
کند و جبر نیز لازم نمىآید؛ زیرا علت نخست تحقق و صدور فعل  ندارند و یکى، دیگرى را باطل نمى
اختیارى را بدون واســـطه اراده نکرده اســـت تا اراده و اختیار فاعل آن باطل و بىاثر باشد، بلکه آن را 
از طریق اراده و اختیار فاعل قریب و مباشر خواسته است، پس وقوع فعل تنها از طریق اختیار است 

.ک: سبحانی تبریزی، 1387ش: ص۴۲2(. )همان، ص۳۷۲؛ ر
ع ایجاد بـــر وجود: ملاصـــدرا و پیروان حکمـــت متعالیه نظریـــه »امر بین  2-4-3. ترتـــب و تفـــر
ع ایجاد بر وجود که از ثمرات »اصاله‌الوجود« است،  امرین« را از طریق حقیقت ارزش‌مند ترتب و تفر
گیـــری از مؤیدات قرآنـــی، تحلیل و تفسیـــر نموده‌اند. ملاصدرا ضمن انتســـاب این تحلیل به  بـــا بهره‌
گوید: »پدیده‌هاى  کند، در توضیح آن مى راســـخان در علم‌ که آن‌ها را اولیاء خاص الاهی معرفی می‌
هســـتى بـــا همه تفاوت‌هایى که از نظر ذات، صفات و افعال با یکدیگـــر دارند و نیز با همه اختلافاتى 
که یک حقیقت الاهى،  کـــه از نظـــر قرب و بُُعد به مبدأ آفرینش دارند در یک‌چیز شـــریک‌اند و آن این‌
همه آن‌ها را در برگرفته اســـت. این حقیقت الاهى )هســـتى مطلق( در عین بساطت و وحدت، همه 
ابعـــاد عالم وجود را شـــامل اســـت و هیچ ذره‌اى در گســـتره حیـــات از سیطره و احاطـــه این حقیقت 
گرچه مقارن و در ردیف او نیست و  الاهى و نورالانوار بیرون نیســـت. او با هر پدیده‌اى همراه اســـت، ا
 

الَا
ِ شََيْْءٍٍ 

 بِِمُُقََارََنََةٍٍ وغََيْْرُُ کلِّ�
الَا

ِ شََـــيْْءٍٍ 
غیر از هر موجودى اســـت، هر چند جداى از آن نیســـت: »مََعََ کلِّ�

ذِِی 
بِِمُُزََايََلََةٍٍ« )نهج‌البلاغه، بی تا: ص40، خطبه ۱(. او است که آفریدگار آسمان و زمین است: »وََ هُُوََ الَّ�َ

رْْضِِ إِِلهٌٌ« )زخرف/۸۴(.
َ �
ماءِِ إِِلهٌٌ وََ فِِی الْأَ فِِی السَّ�َ

که در نظام آفرینش، شأن و هستى هر پدیده‌اى، شأن و هستى خدا است،  گونه  بنابراین همان‌
فعـــل هـــر پدیده‌اى نیز فعل خـــدا خواهد بود. البته مقصود این نیســـت که به‌عنوان فعل انســـان از 
که در حقیقت فعل او اســـت،  او صادر نشـــده اســـت، بلکه مقصود این اســـت که فعل او در عین این‌
ةّوّ إّلاّ باللّه العلى العظیم«. در  در حقیقـــت فعل خدا نیز هســـت، پس »لا حکم إّلاّ للّه« و »لاحول ولا قـــ
گىهاى آن‌ها به او نســـبت داده مىشود و این  گونه که هســـتىِِ انســـان‌ها، حواس و ویژ نتیجه همان‌
گونه به خدا نیز نسبت داده  هر دو نســـبت حقیقى اســـت )پس اندیشه جبر نادرست اســـت(، همان‌
گردد. علم، اراده، حرکت، ســـکون و همـــه آن‌چه از او  مىشـــود؛ چـــون فیض وجـــود از خدا اعطاء مى
که در حقیقت به او نســـبت داده مىشـــود، به خدا نیز نســـبت حقیقى  گردد، در عین این‌ صادر مى
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دارد. پس انســـان در حقیقت فاعل و پدیدآورنده کارهاى خویش اســـت و در عین حال، فعل او یکى 
که نقص،  گونه‌اى که مناسب با مقام الاهى است و بدون این‌ از افعال الاهى به‌شمار مىرود. البته به‌
انفعال، تشـــبیه و سایر لوازم فاعل جسمانى لازم آید )صدرالدین شیرازی، 1981م: ج6، صص373-

.ک: سبحانی: 1391ش: ص425(. 374؛ ر
2-4-4. تبیین از طریق قاعده عینیت هســـتى امکانى باربط به مبدأ اعلى: در این تحلیل با 
که ذات و هســـتى امکانى، عین ربط و وابســـتگى به مبدأ اعلى است؛ یعنى موجودات  اســـتناد بر این‌
گونه  گونه که هیچ‌ امکانى چیزى جز انتساب و ارتباط به واجب‌الوجود نیستند، اثبات می‌شود همان‌
اســـتقلالى در واقعیت و هســـتى موجودات امکانى منهاى وجود آفریدگار یکتا تصور نمىشـــود، اثر و 
گر از لحاظ اثر و فعل مســـتقل باشـــند، بایســـتى از لحاظ ذات و  گونه اســـت؛ زیرا ا فعـــل او نیـــز همین‌
هســـتى نیز مســـتقل باشند و این برخلاف فرض اســـت و این ملازمه میان ذات و اثر و وجود و ایجاد 
گر در  به این خاطر است که یک پدیده به همان حیثیتى که موجود است، مبدأ اثر نیز است. پس ا
گر در ذات خود، عین ربط و وابستگى است،  ذات مســـتقل باشـــد، در فاعلیت نیز مستقل اســـت و ا
گونه اســـت. بنابراین، فرض اســـتقلال در مقام فعل و ایجـــاد، با فرض ربط  در فاعلیـــت خـــود نیز این‌
و وابســـتگى در مقـــام ذات، دو فرض متناقض و نامعقول هســـتند. از این امور به‌روشـــنى به دســـت 
که منتسب به او است، منتسب به خدا نیز هست؛ زیرا افعال او  مىآید که افعال انســـان در عین این‌
مترتب بر وجود او و بدون شک، هستى او منتسب به خود او و هم عین انتساب و ربط به خدا است 

)سبحانی تبریزی، 1387ش: ص۴۳2(
2-4-5. مبـــادى اختیـــارى و غیر اختیارى افعال: علامه مجلســـی، تقریر اصـــل امر بین‌الامرین 
کـــه از متکلمان معـــروف مکتب  مبتنـــی بـــر مبادى اختیـــارى و غیر اختیـــارى افعال را بـــه فخر رازى 
اشـــعرى به‌شمار مىرود، نسبت می‌دهد و می‌فرماید: وى نخست درباره چگونگى پیدایش کارهاى 
گوید: این مســـئله شگفت‌آور اســـت؛ زیرا وجوه و دلایلى که هر یک از موافقان و مخالفان  انســـان مى
گویند ترجیح فعلى بر ترک  مىتوانند به آن‌ها تمســـک جویند، متعارض هســـتند. طرفداران جبر می‌
گر  « این اســـت که ا آن مرجح مىخواهد و آن مرجح از جانب انســـان نیســـت. دلیل طرفداران »قدر
انســـان بر افعال خود توانایى نداشـــته باشـــد، مـــدح، ذم و امر و نهى او پســـندیده نیســـت و این دو 
گاه به برخى از دلایل برهانى و خطایى دو طرف اشـــاره کرده و اضافه  دلیل از بدیهیات هســـتند. آن‌
لت  کند که در قرآن نیز آیات بسیارى وجود دارد که دو گروه توهم نموده‌اند که بر نظریه آن‌ها دلا مى‌
گوید: مذهب ما )اشاعره( بر مذهب گروه مقابل »قدریه« برترى دارد؛ زیرا انکار اصل  دارد. سپس مى
کند: به نظر ما حق  گاه نظریه خود را چنین ابراز مى کند. آن‌ »مرجح«، باب اثبات صانع را مسدود مى
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در این مســـئله، آن اســـت که برخى از پیشوایان دین گفته‌اند که نه جبر صحیح است و نه تفویض و 
نظریه صحیح »امر بین امرین« اســـت؛ زیرا »مبادى قریبه« کارهاى انسان در قلمرو قدرت و اراده او 
قرار دارد و مبادى بعیده آن از قدرت و اراده او بیرون و او نســـبت به آن‌ها عاجز و مضطر اســـت. پس 
که در دست نویسنده  انســـان در حقیقت مضطر است و به‌ظاهر مختار و آزاد مىنماید، مانند قلمى

است )مجلسى، بی تا: ج5، ص83(.
2-4-6. تبییـــن مبتنی بر مظهریت هســـتی: صاحب این تبیین با تکیه بـــر آیات الاهی که همه 
کند، چنین می‌فرماید: ا انســـان و ســـایر موجودات  هســـتیِِ امکانی را مظهر و آیات الاهی معرفی می‌
گی‌هـــا، همگی آیت و ظل خدا هســـتند که بـــدون خواســـت و اراده تکوینی او،  بـــا همـــه مبادی و ویژ
هیچ‌یـــک از آن‌هـــا وجود ندارند. یعنی ماســـوی الله هرچه هســـت، مظهر خداســـت و اوســـت که هر 
، مظهر قدرت و  مظهری را با مبادی و لوازم خاص خود ظاهر کرده و انسان را با قدرت اراده و اختیار
اراده خود کرده اســـت. از این‌رو، انســـان از راه مبادی اختیاری، شخصیتی برجسته چون کمیل ابن 
، مانند برادرش  زیاد نخعی از یاران خاص و اصحاب ســـّرّ امیر مؤمنان؟ع؟ می‌شود و یا با سوء اختیار
کس که شقی  گردد. هم آن‌ حارث ابن زیاد، از اشـــقیا و قاتل فرزندان جناب مســـلم بن عقیل؟ع؟ می‌
که تقی شد، می‌توانست شـــقاوت‌مند باشد. خدای  شـــد، می‌توانست ســـعادت‌مند بشـــود و هم آن‌
گاه اســـت و همه را با مبادی  ســـبحان از ســـرانجام همه پدیده‌ها با مبادی آن‌ها که خود بخشیده، آ
که  کند. بنابراین، در جهان هســـتی، کثرت محفوظ اســـت نه آن‌ خاص خودشـــان تدبیـــر و اداره می‌
ســـراب باشـــد و توحید افعالی خـــدا با آن منافات نـــدارد. همین‌مقدار که از جبر رها شـــویم و به دام 
؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ از فاصله  تفویض گرفتار نیاییم و در فاصله بین این دو که به فرموده امام باقر
بین آســـمان و زمین بیشـــتر است، قرار بگیریم، در مسیر مستقیم »امر بین امرین« هستیم )جوادی 

آملی، 1387ش: ص478(.
گر تلاش اندیشـــمندان در جهت تفهیم  نکتـــه: تعـــدد تفسیرها و تقریرهای امر بیـــن امرین بیان‌
کننده  معارف ارزشـــمند جوشیده از چشـــمه زلال اهل بیت؟عهم؟ اســـت ولى همه در یک حد، تأمین‌
کـــه به ‌راســـتى درک و فهم آن از  اندیشـــه عمیـــق و لطیف امر بین امرین نیســـتند. امـــر بین‌الامرینی 
دســـترس افـــق افکار و اندیشـــه‌ بسیاری از علماء و حکماء بدور اســـت تاچه رســـد به عـــوام و ضعفاء 
‌ها در عین مفیدبودن و دارا بودن  )صدرالدیـــن شیرازی 1383ش: ج‌4، ص322(. لـــذا بعضی از تقریر
نکات دقیق و عالمانه‌، کامل نیستند. به‌عنوان مثال، تقریر مبتنی بر فاعل قریب و فاعل بعید گرچه 
کرده و تعلق قدرتین بر فعل واحد، بدون  به اصل مشـــکل )تأثیر قدرت و اراده خدا و انســـان( توجه 

ایجاد مشکل پاسخ داده شده است، اما از ضعف‌های زیر رنج می‌برد:
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کنندگان به این جهت خوددارى شده  الف. در روایات، از تفسیر نظریه امر بین امرین براى سؤال‌
اســـت که لطیف و عمیق بوده و فهم آن از افق افکار معمولى بیرون اســـت و چه‌بســـا موجب انحراف 

که در تفسیر یاد شده، از آن حقیقت عمیق خبری نیست. گردد، درحالى کفر آن‌ها  عقیدتى و 
ب. بنابر تفسیر یاد شده، نسبت فعل انسانى به خدا »بالتسبیب« و مجازگونه است، نه حقیقى 

که به خود انسان نسبت داده مىشود. گونه  آن‌
گانه اثبات ‌شـــده اســـت. خدا هستى، قدرت و  ج. در این تفسیر براى خدا و انســـان دو فعل جدا
شـــعور انســـان را مىآفریند و او کار را پدید مىآورد و این با توحید افعالى ســـازگار نیســـت و در نتیجه 

کند )سبحانی تبریزی، 1387ش: ص۴۲4(،  به‌نوعى تفویض بازگشت مى
تقریر فخر رازی از امر بین الامرین نیز نه‌تنها مشکل جبر و اختیار را حل نکرد، بلکه با توضیحى 

که رازى در این مورد داده، بر ابهام آن نیز افزوده است.
هم‌چنیـــن هیـــچ توضیـــحى نداده که مقصـــود از »مبادى بعیـــده و قریبه« فعل چیســـت‌؟ بنا به 
کى( و  اصـــطلاح معروف، مبدأ بعید فعل انســـان، تصور فعـــل و تصدیق به فایده آن اســـت )مبدأ ادرا
اله و تعبیه شـــده در عضلات و اندام انســـان اســـت. در این‌صورت، چگونه  مبـــدأ قریـــب آن، قواى فّعّ
گر مبادى بعیده فعل انســـان از اختیار  که ا مىتوان مبدأ قریب فعل را اختیارى به‌شـــمار آورد؟ و این‌
گردد؟ )همان،  و توانـــایى او بیرون اســـت، در این‌صورت چگونه فعل به‌طور اختیـــارى از او صادر مى

ص418(.
در بیـــن تقریـــرات، تقریـــر پیروان حکمـــت متعالیه، تقریـــر مظهریـــت از نظریه »امر بیـــن امرین« 
معقول‌تر و از اشـــکالات تقریرهای دیگر مبرا است؛ زیرا هر بیانی که به توحید افعالی نزدیک‌تر باشد، 

گی برخوردارند . دقیق‌تر است و این دو تقریر از این ویژ

گیری جمع‌بندی و نتیجه‌
نظریـــه امر بین‌الامرین، در رد نظریه جبر و تفویض و در راســـتای تبییـــن معقول از رابطه توحید 
افعالی با افعال اختیاری انســـان از سوی ائمه؟عهم؟ فراروی متفکران قرار داده شده است. این نظریه 
بـــا حفـــظ عمومیت اراده الاهی و داخل نمودن افعال انســـان در زیر مجموعـــه اراده الاهی، از گرفتار 

شدن در جبر در امان است. 
این حقیقت از طرق زیر قابل تبیین است: 

1. پذیرش فاعل تسبیبی و فاعل مباشر در افعال انسان‌ها؛ 
2. پذیرش فاعل‌های طولی در افعال انسان و فاعلیت انسان را در طول فاعلیت خدا دانستن؛
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ع ایجاد بر وجود؛ 3. پذیرش قانون ترتب و تفر
4. پذیرش قاعده عینیت هستى امکانى با ربط به مبدأ اعلى؛

5. پذیرش قاعده مظهریت هستی. 
گانـــه گرچه از جایـــگاه و ارزش یکســـان برخوردار نیســـتند، اما هرکـــدام به تنهایی  ایـــن امـــور پنج‌

کنند. حقیقت نظریه امر بین‌الامرین را تبیین می‌
بـــا عنایت به جایـــگاه رفیع توحید در جهان‌بینی اسلامی، به‌خصـــوص توحید افعالی و رابطه آن 
بـــا افعال آدمی از یک‌ســـو و تبعات ســـوء عـــدم توانایی بر جمع بیـــن توحید افعالـــی به‌معنای عام با 
مختاربودن انسان در افعال از سوی متکلمان و اندیشمندان دینی درس نیاموخته در مکتب اهل 
که نتیجه آن جبرگـــرایی گروهی و نفی اختیار از انســـان و به گرداب باطل  بیـــت؟عهم؟ از ســـوی دیگر )
که از سوی اهلبیت؟ع؟ به‌عنوان عدل  کار امر بین‌الامرین ) تفویض افتادن گروه دیگر بود(، ارزش راه‌
قرآن فراروی حق‌جویان نهادشـــده( آشـــکار می‌شود و فلسفه و چرایی صدور حدیث شریف ثقلین را 
روشـــن می‌ســـازد. بر اســـاس ملاحظه مجموع روایات اهل بیت؟عهم؟ در مورد امر بین امرین، چنین 
به‌دســـت می‌آیـــد که امر بیـــن امرین تنهـــا راه تحقق اوامر و نواهـــی الاهی در نظـــام مدیریتی جامعه 
انسانی از سوی خداوند در نظر گرفته شده است. با این وجود، حقیقت آن از دسترس عقول عادی 
خارج اســـت و تنها بهره‌مندان از علم لدنی یا تربیت‌شـــدگان آن‌ها می‌توانند به حقیقت آن دســـت 
گران شده است. یافته‌های  ، منشـــاء تفاوت پاســـخ اهل بیت؟عهم؟ به سوال پرســـش‌ یابند. همین امر
این تحقیق نشـــان داد که از طریق قائل شـــدن به فاعل تســـبیبى و فاعل مباشـــرى یا فاعل قریب و 
ع ایجاد بر وجود، قاعده عینیت هســـتى  فاعـــل بعید )علت‌های طولی(، با تکیه بر قاعده ترتب و تفر
امـــکانى باربط به مبدأ اعلى، قاعده مظهریت هســـتی امکانی از خالـــق، به‌طور منطقی رابطه توحید 

ینافعالی به نحو عام با افعال انسان بدون قول به جبر یا تفویض قابل تبیین است.
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